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شماره بیست و پنج 19 مهر 1394 یکشنبه

 مرور اخبار هفته   

 رویداد 

معــاون روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی با اعلام اینکه مطابق آمارهای جهانی، 
رتبه ایران در زمینه رقابت‌پذیری کاهش یافته 
است، اظهار داشت: »در زمینه روابط بین کارگر 
و کارفرما رتبه ایران ۱۲۸ است که نشان می‌دهد 
نقش قوانین در روابط کارگر و کارفرما کم‌رنگ 

شده است.«
رحمــت الله پورموســی افــزود: »رعایــت 
و  تصمیم‌گیری‌هــا  در  نبه‌گرایی  ســه‌جا
گفت‌وگوهای اجتماعی از حقوق بنیادین نیروی 
کار است که مورد تاکید سازمان بین‌المللی کار 
است. متاسفانه در بحث اســتخدام‌ها و اخراج 

نیروی کار، وضعیت خوبی نداریم.«
دبیرکل کانون عالی شــوراهای اسلامی کار 
کشــور اظهار داشــت: »در حال حاضر بیشتر 
از ۹۳ درصد کل شــاغلان در بــازار کار ایران 
قراردادی هســتند آن هم از نــوع موقت. در 
حالی که در بســیاری از بازارهــای کار، میزان 
قراردادهای موقت نیروی انسانی بیشتر از ۲۰ 

درصد نیست.«
پورموسی خاطرنشان کرد: »وضعیت به گونه‌ای 
اســت که حتی امروز در مشاغل با ماهیت دائم 
و مســتمر نیز قرارداد موقت با شاغلان منعقد 
می‌شود. شاید یک دلیل این باشد که نمایندگان 
کارگران از قدرت چانه‌زنی کافی در امور نیروی 
کار برخوردار نیستند. امروز حتی نماینده کارگر 
نیز در برخی بنگاه‌ها امنیت شــغلی ندارد و اگر 
بخواهــد پیگیر حق‌وحقوق نیروی کار باشــد، 

دچار مشکل می‌شود.«
به گفته پورموســی، بر اساس اســتانداردهای 
سازمان جهانی کار، قرارداد موقت تنها مربوط 
به دوره آزمایشی ۳ ماهه است و پس از آن باید 
تکلیف نیروی کار مشخص شود، در حالی که در 
ایران کارگرانی داریم که با ۲۰ سال سابقه کار، 
قرارداد موقت هستند و با آن‌ها ماه‌به‌ماه قرارداد 
منعقد می‌شــود و ایــن روال در هیچ جای دنیا 

مرسوم نیست.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور 
تصریح کرد: »این شرایط هرگز نمی‌تواند منجر 
به بهره‌وری نیروی کار و بهبود فضای کسب‌وکار 
شــود و دیگر نیروی کار نمی‌تواند امنیت شغلی  
داشته باشد. در حال حاضر ما برای ۳۰ روز کار، 
تنها ۱۰ روز حقــوق می‌گیریم و با این وضعیت 

زیر خط فقر هستیم.«

رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری 
گفت: »در تدوین برنامه ششــم توسعه، دولت 
باید با همــان رویکردی که تاکنــون در برابر 
صندوق‌های بازنشســتگی کشوری و لشکری 
داشته اســت، مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی 
را پیگیری کند.« حســن صادقی با اعلام این 
خبر گفت: »برخــی دولت‌ها تا به امروز در قبال 
صندوق‌های بازنشستگی رویکردهایی دوگانه 
و حتی چندگانه داشته‌اند و همین مسئله باعث 
شده امروز صندوق‌های بازنشستگی با مشکل 

مواجه شوند.«
وی ادامه داد: »به طــور مثال در مورد صندوق 
تامین‌اجتماعی شــاهد بودیم کــه دولت‌ها از 
یک‌ســو هرگز حاضر نبوده‌اند بابت کاستن از 
بدهی‌های معوقه خــود گام مثبتی بردارند و از 
سوی مقابل همواره در تلاش بوده‌اند تا از منابع 
این ســازمان برای انجام تعهداتی که مربوط به 
امور غیر بیمه‌شدگان این سازمان است استفاده 

کنند.«
این فعال بازنشســتگی با بیان اینکه یک دهه 
پیش حجم مطالبات پرداخت‌نشــده ســازمان 
تامین‌اجتماعی از دولت‌های وقت بالغ بر 3 هزار 
میلیارد تومان بود، ادامه داد: »بی‌توجهی مدیران 
دولت گذشته باعث شــده حجم این معوقات از 
مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.« به عقیده 
صادقی، تا زمانی که نگاه نهاد دولت به سازمان 
تامین‌اجتماعــی تغییر نکند نمی‌تــوان انتظار 
پرداخته شــدن مطالبات این سازمان را داشت. 
وی افزود: »برنامه ششم توسعه می‌تواند فرصت 
خوبی برای بازپرداخت بخشــی از دیون دولت 
به ســازمان تامین‌اجتماعی باشد.« وی با بیان 
اینکه از زمان تاســیس سازمان تامین‌اجتماعی 
در ســال ۵۴ دولت‌های وقت تنها تا پایان سال 
۵۵ به تعهدات خود در برابر این ســازمان عمل 
کردند، گفت: »از آن زمان تا به حال نزدیک به 
نیم‌قرن می‌گذرد و در طول این ســال‌ها هرگز 
طلب این ســازمان از دولت براســاس مقررات 

بودجه پرداخت نشده است.«

افت شاخص بازار کار ایران 
در آمارهای جهانی

ضرورت تغییر نگاه به 
تامین‌اجتماعی

مدیر کل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است از جمله شروط اساسی موفقیت لایه مشارکتی در نظام لایه بندی بیمه‌های اجتماعی،  اصلاح و تقویت رسیدگی به لایه مساعدتی )حمایتی( است.

 روزنامه‌نگار  

 حسین بلوچی 

چسبندگی حمایت‌های اجتماعی

کل خانوارهای نیازمند به دلیل کافی نبودن اعتبارهای حمایتی، 
مناسب نبودن ســازوکارهای شناسایی و پذیرش نیازمندان و در 
برخی موارد عدم ســازگاری آن با کرامت انســانی، نبود پایگاه 
اطلاعاتی متمرکز برای شناسایی و پوشش و رصد وضعیت جامعه 
هدف، کافی نبودن میزان پرداخت‌های معیشتی در بخش حمایتی 
در مقایسه با هزینه‌های زندگی، کافی نبودن خدمات نظام حمایتی 
در مقایسه با نیازهای معلولان و آسیب‌دیدگان اجتماعی، ضعف 
رویکرد پیشــگیری به‌ویژه در مورد مقابله با فقر و محرومیت و 
آسیب‌های اجتماعی، همپوشانی در پوشش، نبود تعریف مشترک 
از فقر، ساختارهای حکمرانی نامناسب، نظام‌های ارزیابی ضعیف، 
عدم نظارت مناسب دولت بر هزینه‌کرد منابع اصلی بودجه. این 
نکته را هم باید اضافه کرد که نظام مســاعدت اجتماعی با حدود 
30 نهاد عمومی و مدیریت قریب بــه 100 برنامه و بنیاد خیریه 
سازماندهی می‌شود. بهزیســتی به‌عنوان یکی از سازمان‌های 
تخصصی در حوزه مســاعدت اجتماعی 52 نوع برنامه حمایتی 
دارد. ضرورت لایه حمایتی به این دلیل اســت که در نبود لایه 
حمایتی قوی و عمیق، انتظارات حمایتی جامعه به ســمت لایه 
بیمه‌های اجتماعی هدایت می‌شود و هزینه‌های ناخواسته آن را 

باید بیمه‌شدگان بپردازند.

 لایه اول چه افرادی را تحت پوشش قرار می‌دهد و نحوه 
حمایت‌های مساعدتی چگونه است؟

در جلسات کمیسیون اجتماعی دولت همواره تاکید کرده‌ایم که باید 
جمعیت هدف تحت پوشــش لایه مساعدت اجتماعی را مشخص 
کنیــم. دو ســند در دوره دولت‌هــای هفتم و هشــتم به تصویب 
هیئت‌وزیران رسیده بود که یکی از آن‌ها سند کاهش فقر و آئین‌نامه 
چتر ایمنی رفاه بود. در ماده 3 آئین‌نامه چتر ایمنی رفاه،  طبقه‌بندی 
از گروه‌هایی که نیازمنــد حمایت نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی 
هستند، مورد توجه قرار گرفته بود. گروه اول شامل تمامی جمعیت 
زیر خط فقر شدید بود. گروه دوم هم جمعیت مابین خط فقر شدید و 
خط فقر مطلق بود با اولویت ارائه خدمات به کودکان بی‌سرپرست، 
زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست، سالمندان، معلولان و دیگران 
)شامل بیکاران، معتادان، بیماران مزمن جسمی و روانی و...(. تعیین 
ضوابط تشــخیص مصادیق گروه‌های هدف از نظر آسیب‌پذیری 
با تعیین اولویــت ارائه خدمات بر عهده وزارت رفاه بوده اســت. در 
لایه اول یا همان لایه مساعدت اجتماعی دو سطح اصلی خدمات 
حمایتی وجود دارد که شامل سطح حمایتی کامل برای افراد غیرقابل 
توانمندسازی شامل معلولان ذهنی و جسمی و معلولانی است که 
دولت باید تا ابد از آن‌ها حمایت و حداقل‌های هزینه معیشت، درمان و 
توان‌بخشی را به آن‌ها پرداخت کند. سطح دوم سطح حمایتی نسبی 
برای افراد قابل توانمندسازی است مانند زنان سرپرست خانوار و یا 
کودکان بی‌سرپرست. این افراد قابلیت توانمند شدن و خروج از این 
لایه را دارند. بنابراین با برنامه‌های توانمندسازی که به صورت حمایت 
کف است و سقفی برای آن در نظر گرفته‌اند، حمایت‌ها ابدی نخواهد 
بود و از افراد تا زمانی حمایت می‌شود که بتوانند از لایه مذکور خارج 
شوند. اما مشکلی که در این حوزه وجود دارد این است که متاسفانه این 
افراد به صورتی کاملا چسبنده به حمایت‌ها وابسته شده‌اند و تمایلی 

به خروج از این لایه ندارند.

 شــاید یکی از دلایــل دخیل در این مســئله به نوع 
حمایت‌ها برمی‌گردد که بیشتر ناظر بر پرداخت است و 
توانمندسازی به مفهومی که بتوانند از لایه حمایتی خارج 
شوند، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این حمایت‌ها 

چگونه است؟
در کمیســیون اجتماعی دولت اقدامــات و برنامه‌های حمایتی 
برای تامین حداقل‌های مورد نیاز در دو شاخص نوع حمایت‌ها و 
معیارها دسته‌بندی ‌شده که البته با نگاه به تجربیات سازمان‌های 
بین‌المللی بوده است. حدود 100 خدمت توسط نهادهای مختلف 
در حوزه حمایت اجتماعی ارائه می‌شــود که در 6 نوع خدمت یا 
حمایت دسته‌بندی شــده‌اند و عبارت‌اند از مستمری معیشتی و 
امنیت تغذیه، خدمات حمایتی سلامت شامل بهداشت و درمان 
پایه )مراقبت‌های پزشــکی( و کمک‌هزینه اقلام توان‌بخشی، 
مراقبت‌های ویژه شــامل حمایت و نگهــداری از خانواده‌های 
نیازمند، معلولان و کودکان بی‌سرپرست، توانمندسازی )ارتقای 
ظرفیت و دارایی(، پیشگیری و مدیریت مخاطرات و بیکاری. لذا 
برای هرکدام از این‌ موارد، الزاماتی را در نظر گرفتیم که استاندارد 
هستند و پاسخگویی به آن‌ها ضروری است. به طور مثال در زمینه 
حمایت از حداقل‌های معیشتی و تغذیه، باید برای کسانی که به 
دلیل فقر شدید و محدودیت‌های جسمی، ذهنی و حرکتی قادر به 
کسب درآمد کافی نیستند، تامین درآمد اولیه در نظر گرفته شود. 
جامعه هدف این تامین درآمدها شامل افراد زیر خط فقر شدید، 
زیر خط فقر مطلق و جمعیت واجد شــرایط زیر پوشش خدمات 
مســتمری نهادهای حمایتی اســت.  افراد زیر پوشش خدمات 
مســتمری نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
و بهزیستی در قالب هزینه‌های کمک ‌موردی و کمک معیشتی 
)مســتمری( حمایت‌های لازم را از این نهادها دریافت می‌کنند 
که البته کامل نیست. با معیار قرار دادن حداقل دستمزد به‌عنوان 
خط فقر، حدود 2 میلیون خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی 
قرار دارند و حدود یک میلیون خانوار هم در نوبت هستند. یعنی 
عملا 3 میلیون خانوار شناسایی شده‌اند. نهایتا به این جمع‌بندی 
رسیده‌ایم که همان جمعیت واجد شرایط نهادهای حمایتی را که 

شناسایی شده‌اند در اولویت برنامه لایه مساعدت قرار دهیم. 

اسماعیل گرجی‌پور از نظام چندلایه بیمه‌های اجتماعی می‌گوید

امروزه کمتر کارشناسی اســت که ضرورت وجودی نظام جامع و 
کارآمد تأمین اجتماعی در کشــور و تاثیر آن در امنیت اجتماعی 
و اقتصــادی آحاد جامعه را درک نکرده باشــد. نظام جامع تامین 
اجتماعی مشتمل بر قلمروهای بیمه‌اجتماعی ، حمایتی و امدادی 
که ســابقه آن به طور مشخص به ســال 1383 می‌رسد، درصدد 
رفع دغدغه‌های مرتبط با رفاه اجتماعی افراد است که در صورت 
نبود، پیامدهای نامطلوبی بر گرده کشور و سرمایه‌های اجتماعی 
آن وارد می‌شود. اما تجربه ســالیان دراز نشان می‌دهد که نظام 
فعلی، پاسخگوی نیاز همه اقشــار جامعه نیست. همپوشانی‌ها و 
محرومیت‌های زیادی کــه در ارائه خدمات اجتماعی وجود دارد، 
مبین این مطلب است که این نظام نیازمند بازنگری جدی است. 
بر همین اساس، پیاده‌سازی نظام چندلایه بیمه‌های اجتماعی از 
سوی کارشناسان پیشنهاد شده است. خدمات ارائه شده در نظام 
چندلایه، در سطوح حمایتی، بیمه‌ای پایه و بیمه‌ای تکمیلی خواهد 
بود و بر این اساس ممکن است الگوهای متفاوتی پیشنهاد شود. 
اســماعیل گرجی‌پور، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو بــا »آتیه نو« به مجموعه 
اقداماتی که در کمیسیون بیمه‌های اجتماعی صورت گرفته اشاره 
می‌کند و اعتقاد دارد اصلاحاتی باید در زمینه تقویت لایه حمایتی 
صورت بگیرد تا لایه بعدی که همان لایه مشارکتی است، در خطر 
قرار نگیرد. به نظر گرجی‌پور مشــخص‌ترین مسئله در این حوزه 
کمبود منابع اســت که باید با انجام اصلاحاتی در نحوه پوشش و 
تخصیص اعتبار، این لایه را از رخوت موجود نجات دهد که خود 
عاملی برای دمیدن روح تازه به کالبد نظام بیمه‌های اجتماعی کشور 
است. بخش اول این گفت‌و‌گو که به بررسی نظام رفاهی کشور و 
علل پیشنهاد نظام چند لایه اجتماعی اختصاص دارد، در ادامه می 
آید. در بخش دوم که در شماره‌های آتی منتشر خواهد شد، لایه اول 
نظام چند لایه که لایه حمایتی نامیده می‌شود، به صورت جداگانه 
مورد بررسی قرار گرفته است زیرا لایه حمایتی را می توان، شالوده 

نظام چندلایه دانست.

 در تمام کشورهای دنیا، الگوهای رفاهی خاصی دنبال 
می‌شود و هر دولت یا نظام سیاســی، با درک اهمیت و 
ضرورت وجود نظام‌های تامین‌اجتماعی، الگوی خاصی 
را اعمال می‌کند که در عین بومی بودن، واجد مولفه‌های 
تقریبا مشابهی در دیگر نظام‌های تامین‌اجتماعی است. 
به عبارت دیگر ممکن است بتوان اهداف همه این نظام‌ها 
را در چند مورد خلاصه کرد. به نظر شما این نظام‌ها چه 

اهدافی را دنبال می‌کنند؟
به طور کلی آنچه نظام‌های رفاهی در اکثر نقاط دنیا در پی دستیابی 
به آن هستند و برنامه‌ریزی‌های خود را بر تحقق این اهداف قرار 
داده‌اند، شامل سه هدف اساسی می‌شود. همه این نظام‌های رفاهی 
در مرتبه نخست به مسئله افزایش نرخ اشتغال توجه دارند که اگر 
به‌خوبی محقق شود، می‌تواند زمینه دستیابی به دیگر اهداف باشد. 
در مرتبه دوم آنچه دنبال می‌شود عبارت است از اعمال سیاست‌ها 

و برنامه‌هایی مدون برای کاهش نابرابری درآمدی در میان افراد 
جامعه. همان‌طور که می‌دانید یکی از شروط اصلی کاهش نابرابری 
در سطح جامعه، داشتن سطح مناســبی از اشتغال برای اکثریت 
افراد جامعه است که خودبه‌خود نابرابری‌ها را هم کاهش می‌دهد 
و در این صورت، هدف دوم هم محقق می‌شــود. به عبارت دیگر 
جلوگیری از بروز شکاف طبقاتی میان افراد جامعه از جمله اهداف 
اساســی هر نظام رفاهی در دنیاست. انضباط مالی و یا به عبارتی 
دیگر هموار کردن مصرف در طول چرخه زندگی هم هدفی دیگر 
است که نظام‌های رفاهی در راستای دو هدف آن را دنبال می‌کنند 
که فرآیندی بلندمدت اســت. نکته اساسی که در این زمینه وجود 
دارد این اســت که دستیابی به هرســه هدف رفاهی فوق به طور 
همزمان امکان‌پذیر نیست و هرکدام بنا به موقعیت‌ها و بازه‌های 
زمانی مختلف و با عنایت به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت‌ها عینیت 
می‌یابند. در عین حال این مســئله نیز وجود دارد که در زمینه این 
سه هدف ممکن است هدف‌های دیگری هم بتوان ذکر کرد که 
بسته به نوع نظام رفاهی در درون همین سه هدف جای می‌گیرند.

 سابقه اجرای برنامه‌های رفاهی و تامین‌اجتماعی در 
کشور ما به دهه 50 و حتی به عقب‌تر از آن برمی‌گردد. در 
حال حاضر شکل کلی نظام اجتماعی ایران چگونه است 
و آنچه دولت و برنامه‌های مختلف توسعه در حال تعیین 
مدل و پیاده‌سازی آن هستند شامل چه لایه‌هایی است؟

با توجه به تکلیف قانونی ماده 27 برنامه پنجم توســعه، شــمای 
کلی نظام تامین‌اجتماعی چندلایه در سه لایه اصلی مشخص و 
پیشنهاد شده است. لایه اول همان لایه مساعدت اجتماعی است 
که به دو ســطح حمایتی کامل و حمایتی نسبی تقسیم می‌شود. 
بیمه‌های اجتماعی پایه در لایه دوم قرار دارند که دارای سطح‌بندی 
چندگانه‌ای هستند و شامل بیمه‌های اجتماعی اجباری، بیمه‌های 
اجتماعی فراگیر )ملی(، بیمه‌های ســامت اجباری و بیمه‌های 
ســامت همگانی اســت. البته با توجه به وضعیت صندوق‌های 
بازنشستگی کشور، اصلاحات مدنظر بیمه‌های اجباری اجتماعی در 
قالب نظام نوین بازنشستگی به صورت جداگانه در حال برنامه‌ریزی 
و پیگیری است. لایه ســوم هم لایه بیمه‌های تکمیلی است که 
بیمه‌های خصوصی، بیمه‌های تجاری و حساب‌های انفرادی در 
آن جای می‌گیرند. به عبارت دیگر شمای کلی نظام تامین‌اجتماعی 
چندلایه به صورت هرم و شامل سه لایه مختلف است که هرکدام 
زیرشاخه‌هایی دارند و این زیرشاخه‌ها هم از ویژگی‌ها و مولفه‌های 

خاصی برخوردارند. در هفته‌های گذشته لایه مساعدت اجتماعی 
مدل پیشنهادی نظام لایه‌بندی اجتماعی به تصویب کمیسیون 
اجتماعی دولت رسیده است. با همکاری کمیسیون اجتماعی دولت 
و دســتگاه‌های ذی‌ربط و به‌خصوص ســازمان تامین‌اجتماعی، 
مشغول انجام مطالعاتی در رابطه با لایه‌های دیگر شامل بیمه‌های 
اجتماعی پایه، ســامت و لایه‌های بالاتر هستیم که قطعا پس 
از بررســی‌ها و توافق متصدیان و به‌خصوص سازمان مدیریت و 
برنامه‌ریزی کشور به دلیل اهمیتی که از نظر مباحث مالی دارد، به 

تصویب خواهد رسید.

  به نظر می‌رسد مقدمه ورود به نظام‌ بیمه‌های اجتماعی 
در ایران و ســنجش کارکردها و از همه مهم‌تر میزان 
موفقیت آن، از رهگذر لایه اول یا همان لایه مســاعدت 

اجتماعی صورت می‌گیرد.
باید توجه داشته باشیم که آنچه به‌عنوان لایه مساعدت اجتماعی 
شــناخته می‌شود، نمایانگر درست یا نادرســت بودن مسیر نظام 
تامین‌اجتماعی ما خواهد بود. به دیگر زبان، اگر لایه اول به‌خوبی 
مدیریت نشود، لایه‌های بالاتر هم نمی‌توانند به اهدافی که برای 
آن‌ها متصور شده‌ایم دست یابند. این اهمیت از این رو است که در 
ارزیابی نهایی این لایه، بیمه‌های اجتماعی پایه تعیین‌کننده است. 
با این حال لایه مســاعدت‌های اجتماعی در کشور ما با مسائل و 
مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند که تاثیرات اجتناب‌ناپذیری بر 
لایه‌های بالاتر می‌گذارد. بنابراین باید تا حد امکان رســیدگی به 
آنچه در ایــن لایه اتفاق می‌افتد را به‌خوبی رصد و مدیریت کنیم. 
این اهمیت از آن رو است که هرگونه اشتباه محاسباتی در این لایه 
منجر به تحمیل هزینه‌های گاه کمرشکن به لایه‌های بعدی خواهد 
شد. بنابراین ضروری اســت که حساسیت‌های بیشتری در مورد 

این لایه داشته باشیم.

  اهمیت این لایه بر کسی پوشیده نیست. به نظر می‌رسد 
تلاش‌هایی که به وسیله سازمان‌ها و نهادهای متولی در 
خصوص این لایه انجام می‌شود، آنچنان که بایدوشاید 
نتوانسته از رشــد تعداد افراد تحت پوشش این لایه 
جلوگیری به عمل آورد و از سویی هم این مسئله تهدیدی 
برای لایه‌های بالاتر و به‌خصوص لایه بیمه‌های اجتماعی 
است. به نظر شما عمده‌ترین مشکلاتی که در این حوزه 

وجود دارد، شامل چه مواردی است؟
مسائل حوزه لایه مساعدتی عبارت‌اند از ناتوانی در پوشش دادن 
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زاویه دید
 باید توجه داشته باشیم که آنچه به‌عنوان لایه مساعدت اجتماعی شناخته می‌شود، نمایانگر درست یا نادرست 

بودن مسیر نظام تامین‌اجتماعی ما خواهد بود. به دیگر زبان، اگر لایه اول به‌خوبی مدیریت نشود، لایه‌های بالاتر 
هم نمی‌توانند به اهدافی که برای آن‌ها متصور شده‌ایم دست یابند. این نکته را هم باید اضافه کرد که نظام 

مساعدت اجتماعی با حدود 30 نهاد عمومی و مدیریت قریب به 100 برنامه و بنیاد خیریه سازماندهی می‌شود. بهزیستی به‌عنوان 
یکی از سازمان‌های تخصصی در حوزه مساعدت اجتماعی 52 نوع برنامه حمایتی دارد. ضرورت لایه حمایتی به این دلیل است که 

در نبود لایه حمایتی قوی و عمیق، انتظارات حمایتی جامعه به سمت لایه بیمه‌های اجتماعی هدایت می‌شود و هزینه‌های 
ناخواسته آن را باید بیمه‌شدگان بپردازند.


